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چاپــی  رســانه‌های 
سیســتان  اســتان  در 
از  بلوچســتان  و 
طولانــی  ســابقه‌ای 
ایــن  برخوردارنــد. 
چندیــن  نشــریات 
در  اســت  دهــه 
چــاپ  اســتان  ایــن 
می‌شــوند و همیشــه هــم بــا اســتقبال مردم 
ایــن  تعــداد  همــواره  امــا  بوده‌انــد.  مواجــه 
نشریات بسیار کم بوده و امروز حتی از تعداد 
انگشــتان دســت هــم کمتر چاپ می‌شــوند. 
»کــودک مســلمان بلــوچ« یکی از نشــریاتی 
اســت کــه از ســال‌های اول انقلاب شــروع به 
انتشــار کرد و از محبوبیت و مقبولیت بســیار 
خوبــی برخــوردار شــد. تیــراژ آن در برخی از 
ســال‌ها بســیار زیاد بود و این نشــان از علاقه 
نوجوانــان ایــن اســتان بــه نشــریه و مطالعه 
داشت. متأسفانه امروز این نشریه تخصصی 
تیراژ ســابق را نــدارد و حتی می‌تــوان گفت ، 
تیــراژش چند دهم تیراژ قبل هم نمی‌شــود. 
به این ترتیب این نشــریه به دســت بسیاری 
از کودکان و نوجوانان این اســتان نمی‌رســد. 
ســال‌های قبــل کــه نشــریه کودک مســلمان 
بلوچ در تیراژ زیاد چاپ می‌شــد، بســیاری از 
دانش‌آموزان مدارس آن را مشترک بودند و 
یا این نشریه را می‌خریدند. حتی در مدارس 
هم توزیع می‌شد. بچه‌ها با علاقه این نشریه 
را ورق می‌زدنــد و مطالعــه می‌کردنــد. امــا 
امــروز ایــن نشــریه در مــدارس هــم توزیــع 
نمی‌شــود و بــه شــکل محــدود در دکه‌هــای 

روزنامه فروشی فروخته می‌شود.
کودک مســلمان بلــوچ تنها نشــریه برای 
کــودکان و نوجوانان در ســطح اســتان پهناور 
سیســتان و بلوچستان اســت و نشریه دیگری 
نداریــم. بــا توجــه بــه گســتردگی اســتان ما و 
نبــود امکاناتــی مثــل اینترنــت پرســرعت و 
نداشــتن گوشــی هوشــمند خیلــی از بچه‌هــا 
از مطالعــه ایــن نشــریه محــروم می‌شــوند. 
از خانواده‌هــای  وســیعی  قشــر  بــه هرحــال 
دانش‌آموزان وضعیت مالی مناسبی ندارند 
و نمی‌توانند گوشــی هوشــمند تهیه کنند. در 
ســال ۱۳۷۶ مطبوعات چاپی رونق بیشــتری 
گرفتند و تا چند ســال بعد از آنکه تعدادشان 
افزایــش یافــت فعالیــت خوبی داشــتند. آن 
ســال‌ها هزینــه نشــریات از طریــق آگهی‌هــا 
و اشــتراک و حمایت‌هــای یارانــه‌ای تأمیــن 
می‌شــد. همچنین با توجه بــه اینکه اینترنت 
به گســتردگی امــروز نبود بیشــتر رســانه‌های 
چاپی محتوای خــود را تولید می‌کردند و این 
محتــوای تولیــدی به جذب مخاطب بیشــتر 
کمک می‌کــرد، اما با توســعه فضای مجازی 
اجتماعــی،  شــبکه‌های  آمــدن  به‌وجــود  و 
مطبوعــات چاپــی نیز رونق ســابق خــود را از 
دســت دادند. اگرچه در دو دهــه اخیر تعداد 
مجوزهــای نشــریات چاپــی افزایــش یافته و 
درحــال حاضر بیــش از ۱۳۰ رســانه مجوزدار 
در اســتان وجــود دارد و حداقــل نیمی از آنها 
رســانه‌های چاپی هســتند که البته نســبت به 
میانگیــن کشــوری بــاز هم بســیار کم اســت، 
امــا بجــز تعــداد اندکی ســایر نشــریات هیچ 
فعالیتــی ندارنــد و بســیاری از آنهــا تعطیــل 
شده‌اند. حتی نشریاتی مانند کودک مسلمان 
بلــوچ دیگــر نمی‌تواننــد بــا شــمارگان قبلــی 
منتشر شوند. از طرف دیگر هیچ نشریه چاپی 
نداریــم کــه به نقــاط مختلف اســتان ارســال 
کنیم. بقیه نشــریات هم برای همه شهرهای 
اســتان منتشر نمی‌شوند چون سیستم توزیع 
خوبی برای مطبوعــات نداریم و نمی‌توانیم 

نشریات را به دست مردم برسانیم.
در اســتان سیســتان و بلوچســتان بخش 
خصوصــی در حوزه‌هــای اقتصــادی چندان 
توانمند نیســت تا مطبوعــات بتوانند با اتکا 
به آگهی‌ ادامه حیات بدهد. بنابراین وزارت 
فرهنگ و ارشاد باید از مطبوعات و نشریاتی 
از این دســت، حمایت کند چون اکثر کسانی 
کــه مجــوز رســانه دارنــد از نظــر اقتصــادی 
معاونــت  حمایت‌هــای  هســتند.  ضعیــف 
مطبوعاتــی نیــز منوط بــه نظم در انتشــار و 
ضریب کیفی اســت که مشــمول ۹۸ درصد 
مطبوعــات  نمی‌شــود.  اســتان  رســانه‌های 
نیــز به‌دلیل نداشــتن بنیه اقتصــادی قوی و 
نیــروی توانمند تــوان تولید محتــوا و ارتقای 
بــا  همــگام  نتوانســته‌اند  و  ندارنــد  کیفــی 
توســعه ارتباطــات و فنــاوری خــود را به روز 
کــرده و از قابلیت‌هــای جدید برای توســعه 
کار خــود و درآمدزایــی بــه شــیوه‌های جدید 
اســتفاده کنند. چند نشــریه‌ای که به ســختی 
توانســته‌اند تا کنون منتشر شوند نیز در حال 

تعطیلی هستند.

را می‌‌خواننــد و آن را بــه دیگــران هــم 
قرض می‌‌دهند. همیشه دو تا سه برابر 
بیشتر از مشــترکان مجله در مسابقات 
ما شرکت می‌‌کنند و این نشان می‌‌دهد 
که مجله بین بچه‌‌ها دســت به دســت 
می‌‌شــود. حتــی خانواده‌‌ها هــم مجله 
را می‌‌خواننــد و آن را دوســت دارنــد. با 
این احــوال ما در ســال‌های اخیر دچار 
مشــکل کمبود و گرانی کاغذ هســتیم و 
مجبور شــده‌‌ایم تیراژ را کــم کنیم. من 
فکر می‌‌کنم در کنار بسته‌های معیشتی 
کــه برای روســتاها فرســتاده می‌‌شــود، 
بســته‌های فرهنگی هم باید فرســتاده 
شــود و هزینــه‌‌ای بــرای امــور فرهنگی 
کــودکان در نظــر گرفتــه شــود. الان 10 
ســال اســت که ارشــاد هیــچ کمکی به 
ما نکــرده و ســهمیه کاغذ به مــا نداده 
است. اگر مشــکل کاغذ نداشته باشیم 
می‌توانیــم بــا خیــال راحــت مجلــه را 
چاپ کنیم و به دست بچه‌‌ها برسانیم 
و خستگی‌‌مان به این شکل در می‌‌رود.

مــا یــک پژوهــش انجــام دادیــم و 
تعــدادی از بچه‌‌ها را به‌صــورت نمونه 
انتخــاب کردیــم کــه یــک گــروه مجله 
از  نــه.  دیگــر  گــروه  و  می‌‌خواندنــد  را 
آنهــا ســؤالاتی پرســیده شــد و دیدیــم 
بچه‌‌هایی که مجله می‌‌خواندند چقدر 
اطلاعــات فرهنگی بیشــتری داشــتند. 
امیدواریم مســئولان هم به این مسأله 
توجه داشته باشــند که استان سیستان 
و بلوچســتان مشــکلات زیــادی دارد و 
دارای اقتضائــات بیشــتری نســبت بــه 

سایر استان‌‌هاست.«
یادم می‌‌آید در ســفری به سیستان 
و بلوچستان در روستایی مرزی کودکی 
را دیــدم کــه کتــاب داســتانی را با ذوق 
نشــانم داد. کتــاب آنقدر خوانده شــده 
بود کــه برگ‌‌هایش پاره بود و جلد هم 
نداشت. بچه‌‌های روستا عاشق داستان 
بودنــد و کتاب پــاره را بــا ذوق بین هم 
دست به دســت می‌‌کردند. این بچه‌‌ها 

شیفته خواندن هستند.

خــوب  را  مجلــه  دیــروز  بچه‌‌هــای 
روایت‌‌هایــش  بــه  دل  می‌‌شناســند. 
جــای  را  خودشــان  و  ســپرده‌‌اند 
شــخصیت‌‌هایی گذاشــته‌‌اند کــه شــبیه 
آنهــا  کنــار  انــگار  و  بوده‌‌انــد  خودشــان 
را  روزهــا  همــان  و  کرده‌‌انــد  زندگــی 
ســپری کرده‌‌ و همان خاطرات را از ســر 
گذرانده‌‌انــد. بــا مجلــه قد کشــیده‌اند و 

بزرگ شده‌اند اما آن را از یاد نبرده‌اند.
»یــادم می‌‌آیــد کــه وقتی مجلــه در 
مدرسه می‌‌رســید دستمان خیلی ذوق 
داشــتیم. همانجا شــروع می‌‌کردیم به 
خواندن. تا برسیم خانه نصفش را توی 
راه خوانــده بودیم. بارهــا می‌‌خواندیم. 
آنقــدر می‌‌خواندیم که همــه را از حفظ 
می‌‌شــدیم. همیــن الان هم در اســتان 
ما امکانات کم اســت. بچه‌‌های مناطق 
محروم‌‌تــر، خیلی کم بــه کتاب و مجله 
عاشــق  امــا  می‌‌کننــد  پیــدا  دسترســی 

خواندن هستند.«
این را یکــی از همان بچه‌‌های دیروز 
می‌‌گویــد که حالا خودش معلم اســت 
و امــروز شــوق بچه‌‌هــا را بــرای خواندن 
زیــادی  چیــز  کــه  بچه‌‌هایــی  می‌‌بینــد؛ 
نمی‌‌خواهنــد امــا گاهی همــان کم هم 

نصیبشان نمی‌‌شود.
»کودک مسلمان بلوچ« تنها مجله 
کودک و نوجوان سیســتان و بلوچستان 
اســتان  بچه‌‌هــای  همــدم   59 ســال  از 
اســت؛ همدمی کــه آنها را رهــا نکرده و 
با وجود تمام مشــکلات همچنان سرپا 

ایستاده است.
مرضیه‌نــژاد بندانی، مدیر مســئول 
دبیــر  به‌عنــوان   87 ســال  از  مجلــه 
تحریریه همــکاری خود را با مجله آغاز 
کــرده و از ســال 91 نیــز مدیــر مســئول 
مجله اســت. به گفته او، در حال حاضر 
تیراژ مجله 26 هزار نســخه است که 16 
هزار مشــترک کودک و 10 هزار مشترک 
اســتان  کل  در  مجلــه  دارد.  نوجــوان 
سیســتان و بلوچســتان پخش می‌شود 
و فقط مخصــوص منطقه بلوچســتان 

نیست.
نژاد بندانی در رابطه با پخش مجله 
در میــان دانش‌آموزان می‌‌گوید: »ما در 
مدارس رابط داریم که معاون پرورشی 
آموزش و پرورش شهرســتان‌‌ها هستند 
و درخواســت‌‌ها را منعکــس می‌‌کننــد. 
پیــش مدیــر  دانش‌آمــوزان خودشــان 
می‌‌رونــد و ســفارش مجلــه می‌‌دهنــد. 
گاهی در برخی شــهرها ما فقــط 2 یا 3 
دانش‌آمــوز داریــم کــه مشــترک مجله 
هســتند اما مســلماً تعــداد بیشــتری از 

بچه‌‌هــا مجلــه را می‌‌خواننــد. اشــتراک 
مجلــه ســالی 5 هــزار تومــان اســت اما 
همیــن مبلغ هــم برای بعضی‌‌هــا زیاد 
اســت برای همیــن گاهــی می‌‌بینیم 5 
دانش‌آمــوز بــا هم شــریک می‌‌شــوند و 
یک اشــتراک می‌‌گیرنــد و همگی با هم 
به نوبت مجله را می‌‌خوانند. این نشان 
می‌‌دهــد بچه‌‌هــا در اســتان چقــدر بــه 
مطالعــه مجله علاقه دارند. به هرحال 
ما هم تنهــا مجله کــودک و نوجوان در 
استان هســتیم که توانسته‌‌ایم به عشق 
همیــن بچه‌‌هــا و بــه خاطر علاقــه آنها 
این همه ســال دوام بیاریــم و خودمان 
را ســرپا نگه داریم. پخــش مجله ما در 
دبســتان و راهنمایــی صــورت می گیرد 
امــا می‌‌بینیم کــه بچه‌‌های دبیرســتانی 
هــم خواهــان آن هســتند. بــه نظر من 
مهم‌ترین دلیل مانــدگاری مجله خود 
دانش‌آمــوزان هســتند کــه خودجــوش 
برای مشــترک شــدن ثبت‌‌نام می‌‌کنند 
و بدون اینکه هیچ اجباری باشــد علاقه 

دارند بیشتر بخوانند و بیشتر بدانند.
جالب است بدانید که ما مسابقه‌ای 
برگزار کرده بودیم که روزی 20 تا 30 نفر 
برای شــرکت در آن تماس می‌‌گرفتند. 
روزهای پنجشــنبه که تلفــن مجله روی 
پیام‌‌گیر اســت، کل ظرفیت پیام‌‌گیر که 
42 پیام اســت پر می‌شــود و این نشــان 
می‌‌دهد که بچه‌‌ها چقدر به برنامه‌‌های 

فرهنگی علاقه دارند.«
»نکتــه دیگــر این اســت کــه بچه‌‌ها 
نســبت بــه مجلــه احســاس مالکیت و 
تعلــق خاطر دارنــد.« ‌نــژاد بندانی این 
را می‌‌گویــد و ادامه می‌‌دهد: »عکس‌‌ها 
و مطالــب در مجلــه چــاپ می‌شــود و 
مســائلی کــه آنهــا را درگیــر می‌‌کنــد در 
آن منعکس می‌‌شــود. ما همیشــه قبل 
از تهیــه مطالــب توســط رابط‌‌هایــی که 
داریم در مناطق آسیب‌‌شناســی انجام 
می‌‌دهیم و می‌فهمیم در هر شهرستان 
و منطقــه کــودکان و نوجوانــان درگیــر 
چــه مســائل و مشــکلاتی هســتند. بعد 
آســیب‌‌ها را جمــع می‌‌کنیــم و مطالبی 
متناســب با آنها تهیــه می‌‌کنیم. به این 
منطقــه  آن  نوجــوان  و  کــودک  شــکل 
مجلــه  در  مشــکلاتش  کــه  می‌‌بینــد 
منعکس شــده اســت.ما خانواده‌‌هایی 
داریــم کــه وقتــی می‌‌بینند فرزندشــان 
اســتعدادی دارد و دســت به قلم است 
یا خــوب نقاشــی می‌‌کند، اولیــن جایی 
که به ذهن‌شــان می‌‌رســد، مجله است 
بــرای همین بــه ما مراجعــه می‌‌کنند و 
از مــا می‌خواهنــد کتاب معرفــی کنیم 
یا از اســتعداد کودک در مجله استفاده 
کنیــم. مــا هم کــودک را بــا نویســنده و 

صفحــه آرا مرتبــط می‌‌کنیــم و از آنهــا 
می‌‌خواهیــم به او کمک کننــد تا بتواند 
مطلب یا طرحــش را برای چاپ آماده 
کنــد. کودک و نوجوان وقتی می‌‌بیند اثر 
او در مجله چاپ شده انگیزه می‌‌گیرد و 
دلگرم می‌‌شود. در واقع ما به این شکل 
اســتعدادیابی هــم انجــام می‌‌دهیــم. 
حتــی بارهــا شــده معلمــان و مدیــران 
مــدارس بــه مــا می‌‌گویند فــان کودک 
دارای اســتعداد زیادی در نویســندگی و 
سرودن شعر یا نقاشی است و ما سعی 
می‌کنیــم به آن کــودک کمــک کنیم تا 

استعدادش شکوفا شود.
شــعار مــا در مجلــه ایــن اســت: »از 
بچه‌‌ها، با بچه‌‌ها و بــرای بچه‌‌ها. تداوم 
مجله هم برای همین شــعار اســت. ما 
مطالب خود بچه‌‌ها را چاپ می‌‌کنیم و 
آنها را برای خود بچه‌‌ها چاپ می‌‌کنیم 
و بــا بچه‌‌ها هســتیم و می‌‌مانیــم. برای 
بچه‌ها الگوســازی می‌‌کنیــم و زمانی که 
نیاز به کمک داشته باشند، در حد توان 
کمک‌‌رسان آنها هســتیم. مثلًا مواردی 
پیــش آمــده کــه برخــی دانش‌آمــوزان 
مشــکلات خانوادگــی دارنــد و تمــاس 
می‌‌گیرنــد و آن را بــا ما مطرح می‌‌کنند. 
دانش‌آموزانــی هســتند کــه می‌‌گوینــد 
بــه  نمی‌‌دهــد  اجــازه  دیگــر  پدرمــان 
تحصیل ادامه دهیــم و ما می‌‌رویم و با 
پــدرش صحبت می‌‌کنیــم و راضی‌‌اش 
می‌‌کنیــم که کــودک به تحصیــل ادامه 

دهد.«
او از صفحــه »یــاران قدیــم مجلــه« 
قدیمــی  دانش‌آمــوزان  کــه  می‌‌گویــد 
مجلــه  مشــترک  ســال‌ها  کــه  هســتند 
حــال  در  خیلی‌‌هایشــان  و  بوده‌‌انــد 
حاضــر ســمت‌‌های مهمــی در اســتان 
دارند مثلًا فرماندار و مســئول فرهنگی 
شهرستان‌‌ها هســتند و همچنین شاعر 
و نویسنده‌‌اند. »آنها با افتخار می‌‌گویند 
من بزرگ شده مجله هستم. می‌‌گویند 
ما با این مجله تمرین نوشتن کرده‌‌ایم. 
وقتــی ســال 94 صفحــه یــاران قدیم را 
راه‌‌اندازی کردیم، فکــر می‌‌کردم نهایتاً 
10 شــماه می‌توانیم آن را پر کنیم اما تا 
بــه امروز این صفحه در جریان اســت و 
این نشان می‌‌دهد مجله در این سال‌ها 

چه همراهان زیادی داشته است.
را داریــم مثــل ســعید  مــا کســانی 
محمد شه بخش که پدر گرافیک استان 
سیســتان و بلوچســتان اســت. او بــرای 
اولین بــار طراحی مجلــه را انجام داده 
اســت. همچنیــن علــی بلــوچ کــه الان 
رئیس اداره ارشــاد نیکشهر است اولین 
لوگــوی مجلــه را طراحــی کرده اســت. 
مــا افــراد زیــادی را در اســتان داریم که 

بــرای ایــن مجلــه زحمت کشــیده‌‌اند و 
کســانی را داریم که از بچگی با آن رشــد 
کرده و بزرگ شــده‌اند و هرگز خودشان 
را از مجلــه جــدا نمی‌‌داننــد. حــالا هــم 
را  مجلــه  کــه  داریــم  دانش‌‌آموزانــی 
دوست دارند و آن را رها نمی‌‌کنند چون 

ما حرف دل بچه‌ها را می‌‌زنیم.
روزی شــخصی از کردســتان با دفتر 
مجله تماس گرفت و گفت من بچه که 
بودم وقتی پدرم بــه جبهه می‌‌رفت، از 
او می‌‌خواســتم برایم از جبهه سوغاتی 
و نمی‌‌دانســتم  بــودم  کــودک  بیــاورد. 
جبهه جای ســوغاتی آوردن نیســت اما 
پدرم یک بار با مجله به خانه آمد و من 
بــا ذوق آن را خوانــدم و هنــوز مجلــه را 
دارم. آن فرد عکس‌‌های مجله قدیمی 
را فرستاد و این حس بسیار خوبی برای 
ما ایجاد کــرد. آن زمان بچه‌‌های جهاد 

مجله را به جبهه می‌‌بردند.«
بچه‌‌هــا  از  مجلــه  در  بــار  یــک 
نامــه  رهبــری  بــرای  می‌‌خواهنــد 
می‌‌نویســند  نامــه  بچه‌‌هــا  بنویســند. 
و  می‌‌گوینــد  را  احساسات‌شــان  و 
مشکلات‌شان را مطرح می‌‌کنند. »مثلًا 
یکی کفش خواســته بود که ما خودمان 
کفــش خریدیــم و برایــش فرســتادیم. 
یکــی از مدارس از ایده ما اســتفاده کرد 
و از بچه‌‌هــا خواســت بــه رهبــری نامــه 
بنویسند. بعد نامه‌‌ها را فرستاده بودند 
برای رهبری و برای همه دانش‌آموزان 
جواب به همراه هدایایی فرستاده شده 
بود که بچه‌‌ها را خیلی خوشــحال کرده 

بود.«
مجلــه ســایت هــم دارد امــا هنــوز 
مجلــه چاپــی حــرف اول را در اســتان 
می‌‌زند. »سایت ما مدت زیادی نیست 
که راه‌اندازی شــده اما مسأله این است 
کــه بیشــتر بچه‌‌ها در اســتان به گوشــی 
هوشــمند دسترســی ندارند و در دوران 
کرونا هم که مدارس مجازی بود بچه‌‌ها 
مجبور بودند به همین دلیل حداقل دو 
روز در هفتــه ســر کلاس برونــد. در این 
شرایط مجلات چاپی اهمیت بیشتری 
دارند چون به دســت بچه‌‌ها می‌‌رســند 
و حتــی کــودکان مناطــق حاشــیه‌‌ای و 
مناطق محروم که توانایی خرید مجله را 
ندارند می‌توانند آن را به‌صورت رایگان 
دریافــت کننــد چــون در کنار اشــتراک، 
بــرای ایــن کــودکان تعــدادی مجلــه را 
می‌‌گیریــم.  نظــر  در  هدیــه  به‌صــورت 
حتــی در برخی شهرســتان‌‌های اســتان 
مثــل نیمروز و ســیب و ســوران با وجود 
اینکــه شــهر هســتند امــا دانش‌آموزان 
امکانــات خاصــی ندارنــد. ما مشــاهده 
می‌‌کنیــم که بچه‌‌ها بارهــا و بارها مجله 
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روزی شخصی از کردستان با دفتر مجله تماس گرفت و 
گفت من بچه که بودم وقتی پدرم به جبهه می‌‌رفت، از او 

می‌‌خواستم برایم از جبهه سوغاتی بیاورد. کودک بودم و 
نمی‌‌دانستم جبهه جای سوغاتی آوردن نیست اما پدرم یکبار 

با مجله به خانه آمد و من با ذوق آن را خواندم و هنوز مجله 
را دارم. آن فرد عکس‌‌های مجله قدیمی را فرستاد و این حس 
بسیار خوبی برای ما ایجاد کرد. آن زمان بچه‌‌های جهاد مجله 

را به جبهه می‌‌بردند
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